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فوکوس
  100 سال پیش، برابر با ششم فوریه 1918 میلادی، گوستاو کلیمت، نقاش نمادگرای اتریشی در شهر وین درگذشت. کلیمت 
از برجســته ترین اعضای هنر نوی وین به نام »جدایی وین« بود. کارهای برتر او عبارتند از نقاشــی، نقاشــی های دیوارنما، انگاره و 
کارهای هنری دیگر که بســیاری از آن ها در نگارخانه انجمن جدایی وین به نمایش گذاشــته شــده اند. محبوبیت و افزایش قیمت 
تابلوهای گوستاو کلیمت در حراجی ها از سده بیستم میلادی آغاز شــد. کلیمت طراحی زبردست بود. از او بیش از سه هزار طراحی 
باقی مانده، که از نگاه دقیق و دست پرقدرت او خبر می دهند. قلم جسور و چابک او در رسم پیکرها و حالت های انسانی، به گروهی 

از هنرمندان جوان تر مانند اگون شیله درس بسیار داد.

رخداد
 به رسميت شناخته شدن موجوديت ايالات متحده آمريکا توسط فرانسه 

)1778 ميلادی(
 تصويب نخستين قانون مطبوعات در ايران توسط مجلس شورای 

ملی )1286 ميلادی(
 اعطای حق رأی مشروط و شرکت در انتخابات به زنان بالای 

30 سال در انگلستان )1918 ميلادی(
 آغاز حکمرانــی اليزابت دوم ملکه بريتانيا، کانادا، اســتراليا، 

 نيوزلند و ديگر ممالک مشــترک المنافع در پی مرگ جرج ششــم
)1952 ميلادی(

طلوع
 رونالد ریگان- بازيگر سينما و سياستمدار، چهلمين رئيس جمهوری 

ايالات متحده آمريکا از حزب جمهوريخواه )1911 ميلادی(
 فرانسوا تروفو- فيلمســاز و از بانيان موج نوی سينمای 

فرانسه)1932 ميلادی(
 باب مارلی- خواننده صاحب سبک رگِِی، نوازنده 

گيتار و فعال اجتماعی جامائيکايی )1945 ميلادی(
 جين یونگ- معروف به لوئيس چا، از معروف ترين 

رمان نويس های چينی معاصر و يکــی از بنيانگذاران روزنامه 
مينگ پائو در هنگ کنگ )1924 ميلادی(

غروب
 کارلو گولدونی- نمايشــنامه نويس شــهير ايتاليايــی، از بزرگترين 
نمايشنامه نويســان اروپا و نويســنده تعدادی از بهترين و محبوب ترين 
نمايشنامه های کمدی  جهان چون: نوکر و دو ارباب )1793 ميلادی(

 جرج ششم- با نام کامل آلبرت فردريک آرتور جرج، پادشاه 
بريتانيا در سال های جنگ جهانی دوم )1952 ميلادی(

 اميرعبدالكریم ریفی- سردار مسلمان مراکشی، پرچمدار 
مبارزه با استعمار فرانسه و اسپانيا در مراکش )1963 ميلادی(

 گری مــور- آهنگســاز، گيتاريســت و خواننده نامــدار اهل 
ايرلندشمالی، پيشرو سبک بلوز راک در جهان )2011 ميلادی(

پایتخت روسیه این روزها ســرمایی کشــنده  را تجربه می کند. بنا بر برخی گزارش ها سرمای قطبی هفته های اخیر در مســکو طی یک قرن گذشته بی سابقه بوده اســت. در این تصویر یک افســر گارد احترام به رغم بارش برف و سرمای 
  Reuters / استخوان سوز در حال پاسداری از مقبره سرباز گمنام است. عکس: ماکسیم شمتوف
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مریمسمیعزادگان
نویسنده

عصر زمستان است، آفتاب زده روی تپه برفی کنار 
نيمکتی که روی آن نشســته ايم، برف طلايی شــده 
و چشم را می زند. پوســت زير چانه، خط صاف و تميز 
کمان ابرو، چتری های سفيد مو، بيشتر از همه صدايی 
که سرشــار از مهربانی است. مکث ميان جمله هايش 
عجيب به دل می نشــيند، انگار نه انگار اولين بار است 
همديگر را می بينيم. هربار که لبخند می زند، بی اختيار 
لبخند می زنم. با انگشت استخوانی اش، ديوان حافظ 
جيبی را ورق می زند و می گويــد: »بگذار تفالی بزنيم 
ببينيم نظر حضرت حافظ چيست؟« می خواهم بپرسم 
نظر حضرت حافظ در مورد چی چيســت؟ که مجال 
نمی دهد و از زبان حافظ می خواند: »راهيست راه عشق 
که هيچش کناره نيست، آن جا جز آن که جان بسپارند 
چاره نيست، هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی 
بود، در کار خير حاجت هيچ اســتخاره نيست.« چهار 
انگشت را لای کتاب می گذارد و آن را می بندد. دست 
ديگرش را روی دهان می گذارد و ريز می خندد. پيش 
خودم فکر می کنم لابد زعفــران توی غذای ظهرش 
زياد بوده که لب باز می کند: »عاشــق عباس، پســر 
معصوم خانم شده بودم... من، آذر، شاگرد اول مدرسه 

و يکی يک دانه خانه پدر، عاشق عباس پسر معصوم خانم 
خياط شده بودم. پانزده سالم بيشــتر نبود و سره را از 
ناسره تشخيص نمی دادم. فکر می کردم سقف آسمان 
پاره شده و همين يک پسر از آن بالا افتاده پايين و سهم 
من از تمام دنيا همين يک نفر اســت. معصوم خانم ته 
کوچه مان خياط خانه داشت...« انگشت را می برد پشت 
 سر و نمی فهمم کجا را نشانم می دهد. لبخند می زند:

»...اعظم خانم، مــادرم به هر بهانه پارچه می برد پيش 
معصوم خانم، مخصوصــا دم عيد. قبولش داشــت، 
می گفت کارش را بلد اســت، طوری بــرش می زند و 
لباس را قد و انــدازه آدم درمی آورد که لاغری اش پيدا 
نمی شــود. از لاغربودنش راضی نبود، آخر آن موقع ها 
لاغری مثل امروز مد نبــود و زنی زيبا بود که يک پرده 
گوشت داشت...« باز لبخند می زند، اين بار گله گشاد تر. 
زيپ کيفش را می کشد و حافظ کوچکش را توی آن جا 
می دهد. کرم دستش را از داخل کيف درمی آورد و دو 
خال روی پوست دســت چروکش می زند و بعد آن را 
پرت می کند توی کيف. دســت ها را روی هم می مالد 
و ادامه می دهد: »...توی   همــان پارچه برُدن ها و مدل 
انتخاب کردن ها، يک بار در خياط خانه باز شد و عباس 
با مُشتی قرقره و زيپ و کش وارد اتاق شد و بدون سلام 
و خداحافظی آنها را گذاشت کف دست معصوم خانمِ 
متر دور گردن و از در بيرون رفت. مادر بيچاره اش آن روز 
کلی سرخ و سفيد شد و از بی ادبی پسرش عذرخواهی 
کرد. لابه لای حرف هايش هم گفت که اين ته تغاری نه 

اهل درس اســت و نه اهل کار. گويا زن بينوا هر کاری 
کرده بود، عباسش سر عقل نيامده بود، يک پا ايستاده 
بود و چهار گوشه کتاب را بوسيده بود و گذاشته بودش 
روی تاقچه... از لبی که مادر بــه دندان گزيد، پيدا بود 
دلش حسابی برای معصوم خانم سوخته، من اما حال 
غريبی داشــتم، قلبم به تاپ تاپ افتاده بود...« چندبار 
کف دســتش را روی سينه می کوبد و باز لبخند می زند: 
»زنجير دور گردن، موهای فر ريز تا روی شانه، کفش های 
نوک تيز...« سر دو انگشــتش را اول روی گلو و بعد روی 
شانه می گذارد و سر آخر هم طوری توی هوا امتدادشان 
می دهد و نوک آنها را به هم می رســاند که تيزی کفش 
عباس می آيد جلوی چشــمانم. اين بار نوبت من است 
که لبخند بزنم، حرف می آيد تا نوک زبانم که بگويم چه 
عتيقه ای بود اين عباس آقا، پشيمان می شوم، با خودم 
فکر می کنم نکند معشــوق به وصال رسيده که آن قدر 
سرخوش اســت و مدام لبخند می زند که تلفنش زنگ 
می زند و نمی دانم چه می شنود که لبخند روی لب هايش 
می ماسد. راست گفته اند فاصله خوشی تا ناخوشی يک دم 
است، يکهو از نيمکت پارک کنده می شود و با عجله سمت 
در می رود. معصوم خانم قيچی باز توی دســت، عباس 
کاکل به ســر، اعظم خانم لب به دندان و روی لپ زنان، 
همگی سرگردان توی سرم می چرخند و می چرخند و 
من می مانم مستأصل، با قصه ای که ته نداشت. نمی دانم 
چرا ياد مادربزرگ می افتم، هميشــه می گفت حواست 

باشد، قيچی باز شگون ندارد.

پارکشهر

هر که از بين گروهی، کســی را به کار گمارد 
درحالی  که در بين آنها خداپسندتر از او وجود 

داشته باشد، به خدا خيانت کرده است.
حضرت محمد)ص(

خنجرکین
اين چه حالســت که از ســرکله انداخته ای
مست و بيخود شــده از خانه برون تاخته ای
تيغ  صيقل زده در مشــت و سپر از پس پشت
نرد کيــن باخته و ســاز جدل ســاخته ای
ســاق بــالا زده و ســاعد کيــن برچيــده
برافراختــه ای تيــغ  و  برافروختــه  رخ 
گاه بــا دوســت درآويختــه گه با دشــمن
چــون حريفــان دغا نــرد دغــل باخته ای
بيــم آنســت کــه از پــارس برآيــد غوغا
اين چه فتنه اســت که در شهر درانداخته ای
مــا چو پروانــه  کمر بســته به جانبــازی تو
تو چرا شــمع صفت اين همــه بگداخته ای
هيچ کس را به جهان مهر تو باقی نگذاشــت
حالــی از کينــه پی قتــل کــه پرداخته ای
مگرت گفت کســی ماه فلک همسر توست
که تــو مريخ صفــت خنجر کيــن آخته ای
يا کســی گفت قدت ســرو چمــن را ماند
که تــو در ناله چو بر ســرو چمــن فاخته  ای
ماه کــی جام کشــد ســرو کجا تيــغ زند
خويــش را از دگران حيف که نشــناخته ای
قاآنــی اميرالامــرا  مــداح  هســت 
نشناســی مگــرش  هيــچ کــه ننواخته ای
قاآنی

تحلیلرازورمزهایفیلمسازیتارانتینودریککتاب

پیشخوان

کتاب »کارگردانی به سبک تارانتينو« نوشته کريستوفر 
کنورتی، با موضوع رازهای بصری داستان گويی پرمخاطره 
به سبک تارانتينو، از سوی نشــر چتر فيروزه منتشر شد. 
در اين کتاب توصيف صحنه  به صحنه شــش فيلم از اين 
فيلمساز مطرح و صاحب نام در بخش های مختلف آورده 
شده و خواننده با طراحی نماها و شگردهايی که تارانتينو 
در آن استاد اســت،  به خوبی آشنا می شــود. فيلم هايی 
مانند: »حرامزاده های لعنتی«، »بيل را بکش«، »داستان 
عامه پسند«، »جنگوی از بند رسته« و... در اين کتاب بررسی 
و تحليل می شــوند. در اين کتاب خواننــده با ترفندهای 
داستان گويی تارانتينو و خلاقيت هايی که با دوربين انجام 
می دهد، آشنا می  شــود. صحنه هايی که برای اين کتاب 
انتخاب شــده اند، از بين شــاهکارهای فراموش نشدنی 
تارانتينو هستند تا خواننده بيشترين بهره را از اين کتاب 
ببرد. خواننــده پــس از خواندن اين کتــاب کم حجم و 
جمع وجور می تواند به درک درستی از ديد خلاقانه تارانتينو 
برسد و فيلم سازان تازه کار می توانند صحنه های فيلم خود 
را با درک بهتری از تمهيدات بصری بسازند. در اين کتاب 
به مباحثی مانند نمای معرف، جزييات نماها، نشان دادن 

سوژه در حالات مختلف، عکس العمل 
شــخصيت، نماهای بســته، حرکت 
دوربين و... در فيلم های تارانتينو پرداخته 
می شود. خواننده با اين مباحث می تواند 
به درک درستی از قاب بندی تصاوير در 
اين فيلم ها برسد و به توصيه مولف اين 
کتاب بهتر اســت تا قبل از خواندن اين 
کتاب،  چند تــا از فيلم های مورد بحث 
را تماشــا کند و همزمان با تماشــای 
فيلــم، تحليل هر صحنــه را بخواند. از 
جمله مباحثی که در اين کتاب مطرح 

و به شکل مفيدی ارايه شده، بحث »تنش فزاينده« است. 
کوئنتين تارانتينو استاد تنش، تعليق و لحظه های دلهره آور 
است. اين کتاب به خواننده نشان می دهند که چرا برخی 
از اين لحظات در فيلم های اين فيلم ساز برجسته، به خوبی 
از آب درآمده اند و يک فيلم ســاز چگونه می تواند آن ها را 
به شکل موثری در آثار خود به کار ببرد. مولف اين کتاب، 
کريستوفر کنورتی، نويسنده، کارگردان و تهيه کننده سری 
پرفروش دکوپاژهای مرجع سه جلدی است. فيلم »آئين 

مجسمه ســاز« نيز از آثار مطرح اوست. 
کنورتی در مقدمه کتاب می نويســد: 
»کوئنتين تارانتينو استاد تنش، تعليق، 
گفت وگوهای  دلهــره آور،  لحظه های 
خيره کننده و شوخی های احمقانه است. 
اين کتاب به شما نشان می دهد که چرا 
بعضی از لحظات فيلمش به خوبی از آب 
در می آيند و شما چگونه می توانيد آن ها 
را به شکل مؤثری در فيلم های خود به 
کار ببريد. مطمئناً شما نمی خواهيد از 
تارانتينو کپی کنيد. بســياری از مردم 
بدون آنکه بدانند چه چيزی وجه تمايز کارهای تارانتينو 
است، تنها از کارهايش کپی می کنند که نتيجه اش فقط 
خشونت های بی معنی و فحش و بد و بيراه است. وقتی کسی 
از تارانتينو عيناً تقليد می کند، متأسفانه نتيجه اش فقط يک 
آشغال شرم آور می شــود...« کتاب »کارگردانی به سبک 
تارانتينو« نوشته کريستوفر کنورتی با ترجمه عطيه اخويان 
طهرانی از سوی نشــر چترفيروزه در شمارگان 1500 و با 

قيمت 10 هزار تومان راهی بازار کتاب شده است.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

يکصد وشصت  و نهمين 
شــماره ماهنامــه »هنر 
موســيقی«، بــا مطالبی 
ايران  پيرامون موســيقی 
و جهــان و بــا محوريت 
هنــر سازســازی و يحيی 
تارســاز، ويژه دی و بهمن 
1396 به صاحب امتيازی و 
سردبيری مهدی ستايشگر 

منتشر شده است. در سرمقاله اين شماره به قلم مهدی 
ستايشگر با عنوان »هميشه حق با مردم است«، ابتدا 
نوشــته ای از هوانس آبکاريان معروف به يحيی خان، 
تارساز مشهور ايران که ســال 1306 در تشکر از مدير 
مجله ناهيد منتشر شده بود را آورده و در ادامه به معرفی 
يحيی تارساز اصفهانی و هنر او پرداخته است. در بخشی 
از اين مقاله می خوانيم: »يحيی از نخستين برپادارندگان 
نمايشگاه ساز بوده است که ميهمانان نوازنده و سازنده 
تار در يک روز تمام همراه با ناهار ديگ جوش که طبخی 
مطبوع و خانقاهی است، مرغوبيت سازهای او را تاييد 
می کردند. مرغوبيت ساز يحيی را می توان معلول توجه 
وی به دو مرحلــه از زندگی و محک زدن ســازهايش 
هنگام دعوت از اســتادان و امتحان ســازها در دست 
آنان و اظهار نظرهای آن ارجمندان هنرمند دانست.« 
در ادامه مطلبی با عنوان »رشــته های دوستی بر ساز 
تار؛ از ســاخت تا نواخت« از داريــوش طلايی، نوازنده 
پيشکسوت درباره محمود فرهمند، سازنده پيشکسوت 
ســاز تار و از بنيان گذاران مرکز سازســازی چاووش و 
دوستی ديرينه اين دو کار شده و همچنين گفت وگويی 
مفصل با محمود فرهمند انجام شــده است که تصوير 

جلد اين جلد از ماهنامه به 
محمود فرهمند در همين 
گفت وگو اختصــاص دارد. 
در اين شــماره از ماهنامه 
همچنين  »هنرموسيقی« 
درباره  مطالبــی  می توان 
سازندگان تار از گذشته تا به 
حال و چگونگی ساخت ساز، 
نقد موسيقی به زبان ساده، 
سبک های موســيقی و اينکه آيا سبک های موسيقی 
منقرض می شوند، برخی از مشکلات پزشکی نوازندگان 
ساز های بادی برنجی، قســمت پايانی »دست نويس 
پنهان شده کنسرتوی ويلن روبرت شومان و سرنوشت 
غم انگيز آن« نوشته هلموت فون اولمان با ترجمه رامين 
ورزنده و ذيل عنوان »موسيقی در سينمای وحشت« 
قسمت پايانی »از آواز کليسايی تا موسيقی الکترونيک، 
بررسی موسيقی فيلم تلألو« را مطالعه کرد. به گزارش 
ايبنا، از ديگر مطالب اين ماهنامه می توان به گفت وگوی 
محمدجواد کســايی با علی اصغر شــاهزيدی درباره 
وضعيت فعلی موسيقی با عنوان »آن سوتر از تکرار«، 
نگاهی به زندگی اجتماعی و هنری و اشــعار ابوالقاسم 
حالت به قلم مهدی ستايشــگر و با عنوان »بی تو شط 
دگری می رود از چشم تر من«، سرگذشت اکبر نوروزی، 
تارنواز اصفهانی به روايت حسن کسايی و به قلم مهدی 
فيروزيان و مقاله ای از محسن گلتاش با عنوان »از کرافت 
ورک تا شيلر« اشاره کرد. يکصد وشصت ونهمين شماره 
ماهنامه فرهنگی، هنری، اجتماعی »هنر موسيقی«، 
ويژه دی و بهمن 1396 در 80 صفحه و قيمت 12هزار 

تومان منتشر شده است.

»هنرموسیقی«باسازآمد

آینه
ما در يک خانواده خيلی فقير در يک 
دهکده دور افتــاده زندگی می کرديم. 
روز ها در مزرعه کار می کرديم و شب ها 
از خستگی زود خوابمان می برد. کلبه ما 
نه اتاقی داشت، نه اسباب و اثاثيه ای و نه 
حتی نه نور کافی. از برداشت محصول 
هم فقط آنقدر گيرمان می آمد که شکم 
پدر و مادر و دو تا بچه سير شود. يک سال 
محصولمان بيشــتر از سال های پيش 
شده بود، بيشتر از هميشه پول گرفتيم. 
يک شــب مامــان ذوق زده يک مجله 
خاک خورده و کهنه را از توی صندوقش 
بيرون کشــيد و از داخل آن يک عکس 
خيلی خوشگل از يک آينه نشانمان داد. 
همه با چشم های هيجان زده عکس را 
نگاه می کرديم. مامــان گفت: »بياييد 
اين آينه را بخريم، حــالا که کمی پول 
داريم.«  ما پيــش از اين هيچ وقت آينه 
نداشتيم. اين هيجان انگيز ترين اتفاقی 
بود که می توانست برايمان بيفتد. پول 
را داديم به همسايه مان تا وقتی به شهر 
می رود آن آينه را برايمان بخرد. سه روز 
بعد وقتی همه داشــتيم در مزرعه کار 
می کرديم، صدای همسايمان را شنيديم 
که يک بسته را از دور به ما نشان می داد. 
چند دقيقه بعد همه در کلبه دور مامان 
جمع شديم. وقتی بسته را باز کرد مامان 
اولين کسی بود که رو به پدرم جيغ زد: 
»وای تو هميشه می گفتی من خوشگلم، 
واقعاً من خوشگلم!« بابا آينه را دستش 
گرفت و نگاهی در آن کرد. همين طوری 
که سبيل هايش را تاب می داد و لبخند 
ريزی می زد با آن صدای کلفتش گفت: 
»آره. منم خشــنم، اما جذابم، نه؟« نفر 
بعدی آبجی کوچيکه بود: »مامان، واقعا 
چشم هام به تو رفته ها!« با عجله آينه را 
از دستش قاپيدم و در آن نگاه کردم. در 4 
سالگی يک قاطر به صورتم لگد زده بود و 
صورتم از ريخت افتاده بود. وقتی تصويرم 
را ديــدم، فرياد زدم: »من زشــتم! من 
زشتم!« بدنم می لرزيد، دلم می خواست 
آينه را بشکنم، همين طور که دانه های 
اشک از چشمانم ســرازير بود به مامان 
گفتم: »يعنی من هميشه همين ريختی 
بودم؟« او جواب داد: »آره عزيزم، هميشه 
همين شکلی بودی.« پرسيدم: »و تو و بابا 
هميشه من رو دوست داشتين؟« مامان 
جواب داد: »هميشه دوستت داشتيم.« 
پرســيدم: »آخه چرا؟« و او پاسخ داد: 
»چون تو پسر ما هستی. بخش از وجود 

ما هستی!« 


